بسمه تعالی
نیم‌نگاهی به دانش مصطلح الحدیث شیعه
عنوان دانش:
این دانش به نام‌های: درایة الحدیث، مصطلح‌الحدیث، اصول الحدیث و علوم الحدیث شهرت دارد که معروفترین آنها در شیعه، اولین عنوان است. با دقت در تعریف دانش و اهدافی که از آن انتظار می‌رود، به نظر می‌رسد در میان عناوین مطرح، عنوان مصطلح‌الحدیث به اهداف و مسایل آن نزدیکتر باشد. (اهل سنت بیشتر از دو عنوان مصطلح‌الحدیث و علوم‌الحدیث استفاده کرده‌اند.)
تعریف:
گرچه برای علم درایة الحدیث یا مصطلح الحدیث تعاریف مختلف ذیل ارائه شده است:
الف. شهید ثانی: «علم یبحث فیه عن متن الحدیث و طرقه؛ من صحیحها و سقیمها و علیلها، و ما یحتاج الیه لیُعرف المقبول منه من المردود.» (الرعایة فی شرح البدایة)
ب. شیخ بهایی: « علمٌ یبحث فیه عن سند الحدیث و متنه و کیفیة تحمّله و آداب نقله.» (الوجیزة)
ج. شیخ الطهرانی: «العلم الباحث عن الاحوال و العوارض اللاحقة لسند الحدیث ... فإن نفس السند المتألف من هولاء المتناقلین تعرضه حالات مختلة مؤثرة فی اعتبار السند و عدمه ... فعلم درایة الحدیث کافل للبحث عن تلک العوارض.» (الذریعة: ج8 ص54)
د. شیخ جعفر سبحانی: «العلم الباحث عن الحالات العارضة علی الحدیث، من جانب المتن و السند.» (اصول الحدیث و اطرافه)
ولی با توجه به اهداف دانش و مسایل آن، به نظر می‌رسد که هیچکدام از تعاریف فوق، نتوانسته است جوانب این علم را به نحو جامع و مانع گردآورد. این مسأله، لزوم بررسی بیشتر این مسأله و تلاش جهت ارائه تعریف رساتر را می‌رساند.

موضوع:
موضوع علم مصطلح الحدیث، سند و متن حدیث است.
اهداف:
هدف از آموختن این علم: 

1. آشنایی با اصطلاحات مرتبط با حدیث؛ آگاهی از این اصطلاحات برای فهم انواع نوشته‌هایی که درباره حدیث است، اهمیت و کاربرد دارد.
2. شناسایی و تمییز حدیث معتبر از نامعتبر. (با نگاهی دوباره با تعارف دانش، می‌بینیم تنها تعریفی که به این مهم اشاره داشته، شهید ثانی در الرعایة است.)
تاریخچه:

پس از پیدایش این دانش توسط محدثان اهل سنت، تا صدها سال، تألیفی از سوی عالمان شیعی در این زمینه متولد نشد. علت این امر را می‌توان در مسأله «مهیا بودن بستر جهت پیدایش احادیث وضعی در حدیث اهل سنت» دانست که لزوم تنویع حدیث و تولید اصطلاحات حدیثی به منظور تمییز احادیث معتبر از نامعتبر را می‌طلبید. تک‌معصوم بودن امت اسلامی از منظر اهل سنت، وجود یک دوره منع تدوین حدیث صدساله برای احادیث ایشان، وجود انگیزه‌های فراوان برای جعل در دستگاه‌های حکومتی که اکثراً هم‌کیش ایشان بودند و بالاخره نبودن معصومان جهت تأیید و نبود پیشینه مکتوب جهت عرضه را می‌توان از علل این بستر به حساب آورد.

	


	


به نظر می رسد شهید ثانی (م 965) با تألیف البدایة فی علم الدرایة و پس از آن الرعایة فی شرح البدایة، اولین عالم شیعی است که تألیفی مستقل در این دانش ارائه داده است. برخی، علامه حلی (م 726) و استادش سید بن طاووس (م 672) را از پیشگامان تألیف در این فن دانسته‌اند؛ گرچه تألیفی در این زمینه از ایشان برجای نمانده است. البته عالمان پیشین از جمله شیخ مفید، سیدمرتضی، شیخ طوسی و دیگران نیز به طرح پاره‌ای از این مباحث پرداخته‌ و اصطلاحات و واژگانی در این خصوص را شرح داده و استعمال کرده‌اند.

نگاهی به سیر تدوین منابع مصطلح الحدیث فریقین:

	اهل سنت
	شیعه

	1) المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی (رامهرمزی: 306)
	

	2) علوم الحدیث (حاکم نیشابوری: 405)
	

	3) الکفایة فی علم الروایة (خطیب بغدادی: 463)
	

	4) علوم الحدیث (ابوعمر شهرزوری مشهور به ابن‌صلاح: 643)
	

	5) التقریب و التیسیر فی معرفة سنن البشیر النذیر (نووی: 676)
	

	6) الباعث الحثیث (ابن‌کثیر: 774)
	

	7) نخبة الفِکَر فی مصطلح اهل الاثر (ابن حجر عسقلانی: 852)

و نزهة النظر (شرح نخبة الفکر) و النکت علی کتاب ابن‌الصلاح
	

	8) فتح المغیث فی شرح الفیة الحدیث (سخاوی: 902)
	

	9) تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی (سیوطی: 911)
	

	
	1) البدایة فی علم الدرایة (شهید ثانی: 965)

و الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة

	
	2) وصول الاخیار الی اصول الاخبار (پدر شیخ بهایی: 984)

	
	3) الوجیزة (شیخ بهایی: 1031)

	
	4) الرواشح السماویة (میرداماد: 1041)

	
	5) مقباس الهدایة (علامه مامقانی: 1351)

	
	6) نهایة الدرایة (صدرعاملی: 1354) شرح الوجیزة


	


در جدول فوق، فقط به منابع مصطلح الحدیث اهل سنتی اشاره شده که پیش از اولین منبع درایی شیعه نگاشته شده و از ذکر باقی منابع ایشان در این علم خودداری شده است. در میان منابع شیعی، چهار منبع اول منابع اصلی این دانش قلمداد شده است. غیر از شش منبع مذکور شیعی، می‌توان « کتاب منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان» اثر حسن بن زين الدين الشهيد (م1011)‍ را که مؤلف در مقدمه‌ کتابش پاره‌ای از مباحث درایی را به شرح و نقد گذاشته، نیز از منابع این دانش به حساب آورد.

تقسیم‌بندی روایات:
روایات را به توجه به وضعیت سند و متن آن، از حیثیات مختلف، به اقسام متعددی می‌توان تقسیم کرد؛ اولین و عمده‌ترین تقسیم، تقسیم آن به متواتر و واحد است.

الف) متواتر: 

تعریف: ما بلغت رواتُه فی الکثرة مَبلغاً أحالت العادةُ تواطؤَهم علی الکذب، و استمرّ ذلک فی جمیع الطبقات.

ویژگی‌های خبر متواتر با توجه به تعریف فوق: 
1ـ از کثرت راویان، یقین حاصل شود  2ـ همدستی بر دروغ، به طور عادی محال باشد  3ـ این دو شرط در تمام طبقات استمرار داشته باشد.

اقسام متواتر:

1ـ تواتر لفظی: آن است که مضمون واحد با لفظ واحد، یا الفاظ مترادف یا مشابه؛  مانند: حدیث ثقلین، روایت «من کذب علیّ متعمداً...» با شرایط متواتر نقل شده باشد.
دو نکته:

الف ـ گاهی، فقط بخشی از یک حدیث، متواتر است، مانند تواتر برخی قسمت‌های حدیث غدیر (من کنت مولاه...).
ب ـ تواتر، ویژگی‌ای نیست که از ظاهر یک روایت بدست آید، بلکه لازم است تمام نقل‌ها و طرق یک روایت جمع‌‌آوری گردد. (شبیه کاری که علامه امینی در مورد حدیث غدیر انجام داد.)

2ـ تواتر معنوی: جایی که راویان، اخبار گوناگونی را گزارش کرده‌اند که در همه آنها، مضمون مشترکی تکرار شود و بتوان از آنها، به صدور مضمون مشترک یقین حاصل کرد.

ب) خبر واحد:

روایتی که فاقد شروط تواتر باشد، واحد است.

دسته‌بندی‌های خبر واحد :

الف) بر اساس تعدّد طُرق و تعداد راویان هر طبقه:

به سه دسته تقسیم می شود:

1. مستفیض:  الخبر الذی زادت رواته عن ثلاثة فی کل طبقة ما لم یبلغ حد التواتر.

2. عزیز:  الذی لایرویه اقلّ من اثنین عن اثنین.
3. مفرد: ما تفرّد به راویه بأیّ وجه من وجوه التفرد.

مفرد دو قسم است: الف) مفرد مطلق: هو ما تفرّد به راویه، عن جمیع الرواة، بأن لم یروه احدٌ غیره.
ب) مفرد نسبی: هو ما یقع فیه التفرّد بالنسبة الی جهة ایّاً کانت تلک الجهة (یعنی حدیثی که از یک جهت، هر جهتی که باشد، تک باشد، مثل اینکه همه راویان آن کوفی باشند.)
مشهور: الخبر الذی شاع عند اهل الحدیث بأن نقَله رواةٌ کثیرون.

باتوجه به تعریف فوق، گرچه بین خبر مشهور و خبر مستفیض تشابه وجود دارد، ولی دو فرق باعث جدایی آن دو با هم می‌شود: 1. در مشهور، تعداد مشخصی ملاک نیست؛ 2. در مشهور نیاز به تعدد طریق در تمام طبقات نیست؛ ضمن آن‌که در مشهور روایی، لازم است که شهرت آن، در بین علمای حدیث باشد.

با دقتی دوباره، می‌توان اینگونه بیان کرد که حدیث مشهور، قابلیت جمع با سه قسم فوق را داراست. مثلاً ممکن است که روایتی علیرغم شهرت، ولی در یک یا دو طبقه، فقط یک راوی داشته باشد، از این جهت هم مشهور است و هم مفرد!
ب) بر اساس ویژگی‌ راویان: 

به چهار دسته تقسیم می‌شود:
1. صحیح: حدیث اتصل سنده الی المعصوم ع بنقل العدل الامامی عن مثله فی جمیع الطبقات (شهید ثانی)
معنا و مفهوم اصطلاح «حدیث صحیح» نزد علمای پیشین (قدما) و علمای پسین (متأخران) متفاوت بوده است. قدما معنای لغوی این واژه را در نظر داشتند یعنی سالم از عیب. لذا در هر موردی که صدور حدیثی را از جانب معصوم علیه السلام خالی از عیب می‌دیدند، به آن صحیح می گفتند. که این اطمینان به صدور ممکن بوده از طریق اعتماد به سند به وجود آمده باشد و یا دیگر قرائن.

ولی در قرن هفتم و هشتم هجری, با از بین رفتن این مصادر اولیه و مفقود شدن آنها، طبیعتاً دیگر امکان دستیابی به قراین و استناد به آنها در تصحیح اخبار وجود نداشت. از دیگر سوی، با گسترش دامنه فقه و اصول و آمد و شدهای علمی علمای شیعه و سنی و در هم آمیختگی روایتهای درست و نادرست, این زمینه پدید آمد که احمد بن طاووس حلّی و شاگردش علاّمه حلّی, دست به ابتکار جدید بزنند و زمینه گسترش علم درایة را فراهم آورند و علم رجال را وارد مرحله جدّی‌تری بکنند. از زمان مرحوم سید بن طاوس و یا از دوران علامه حلی، تغییری در این اصطلاح صورت گرفت. بدین صورت که حدیث صحیح بر حدیثی اطلاق می شد که تمامی راویان سند آن، "عادل امامی" بوده باشند.

تفاوت «شیعه» با «امامی»:
درتعریف فوق از تعبیر «شیعه» استفاده نشده است. علت این است که عنوان «شیعه» شامل تمام کسانی می شود که به خلافت بلافصل حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام معتقد باشند؛ از این رو، فرقه های مختلف شیعه را دربرمی‌گیرد. درحالی که عنوان امامی، به شیعه صحیح المذهب اختصاص دارد. برخی از بزرگان رجال، تعبیر «امامیٌّ صحیح المذهب» را به کار می برند؛ یعنی کسی که به امام زمان خود و همه امامان پیش از او به ترتیب اعتقاد داشته باشد.

2. حَسَن:
«حدیث اتصل سنده الی المعصوم، بإمامی ممدوح، عن مثله او اعلاه فی جمیع الطبقات»
مراد از ممدوح بودن راوی، انتساب هر مدحی به او نیست؛ بلکه مدحی است که در نگاه رجالیان، دارای ارزش و اعتبار باشد؛ اگر چه او را به مرتبه عدالت نرساند. مانند الفاظ «شیخ اصحابنا» و «وجه».
3. موثق:
«حدیث اتصل سنده الی المعصوم بمن نصّ الاصحاب علی توثیقه، مع فساد عقیدته، عن مثله او أعلاه، فی جمیع الطبقات»
4. ضعیف:
«هو ما لم یجتمع فیه شروط احد الاقسام السابقة»

قوی: حدیث اتصل سنده الی المعصوم، بإمامیّ مسکوت عن مدحه و ذمّه، عن مثله او اعلاه، فی جمیع الطبقات. 

تشبیه به نوع برتر: 
در برخی موارد، حدیثی که به لحاظ اعتبار در مرتبه پایین‌تری قرار دارد، به حدیثی که در مرتبه بالاتر تشبیه می شود مثلاٌ: حسنٌ کالصحیح ـ موثقٌ کالصحیح ـ قویٌ کالصحیح ـ قویٌ کالحسن ـ قویٌ کالموثق.

ج) بر اساس گوینده اصلی حدیث:
1. قدسی: 

«ما یحکی کلامَه تعالی، غیر متحدَّی بشیءٍ منه» حدیثی است که کلام خداوند را گزارش می کند، بی آن که به هیچ بخشی از آن تحدّی شده باشد. که با الفاظی مثل : قال الله تعالی ـ قال رسول الله فیما رواهُ عن ربّه ـ سمعتُ الله عزوجل ـ فیما رواه عنه رسولُه و ... در کتب حدیثی یافت می شود. 
شیخ حر عاملی، در کتاب الجواهر السنیة فی الاحادیث القدسیة، تعداد 656 حدیث قدسی را جمع آوری کرده است.
2. مرفوع:

ما اضیف الی المعصوم علیه‌السلام من قول او فعل او تقریر. (با توجه به تعریف حدیث، سه نوع مرفوع متصور است: مرفوع قولی، مرفوع فعلی و مرفوع تقریری)

3. موقوف:

«ما اضیف الی مصاحب المعصوم.»
حکم این نوع احادیث: احادیث موقوف دو گروه‌اند: الف) گروهی از روایان هستند که حرفشان، بیانگر حرف معصوم است (مثل زراره)؛ به گونه‌ای که از قولشان، قول معصوم فهمیده می شود. اعتبار این گونه روایات، از آن جهت که حاکی قول معصوم است، پذیرفتنی است . ب) گروهی دیگر نه اینگونه اند (مثل بسیاری از احادیث اهل سنت): که از منظر امامیه اعتباری ندارند.

4. مقطوع:
«ما اضیف الی التابعی او من فی حکمه، من فعل او قول» اعتبار این دسته، مثل احادیث موقوف است.

مُضمر:

«الذی یطوی فیه ذکر المعصوم عند انتهاء السند الیه، بأن یعبّر عنه ع فی المقام المزبور بالضمیر الغائب»
برخی احادیث هستند که به جای ذکر نام معصوم در آخر سند، ضمیر آورده شده است، مثل: «عن سماعة عنه، قال: ...»
علت پیدایش روایات مضمر می‌تواند اموری چون: تقطیع روایات بلند ـ تقیه ـ مصاحب امام بودن و عادت به نقل قول از امام به صورت ضمیر باشد.
حکم روایات مضمر:

اگر بتوان به کمک قرائن، مرجع ضمیر را مشخص کرد و به امام رساند، قابل اعتماد است، ولی در غیر اینصورت، جزو احادیث ضعیف و غیرقابل اعتماد است. (در حدیث بودنش نیز می توان تشکیک کرد.)

د) بر اساس اتصال و انقطاع سلسله سند:

دو گونه است:

1. متصل: «الخبر الذی اتصل سنده، بنقل کل راوٍ عن فوقه، سواءٌ رفع الی المعصوم او وقف علی غیره»

در صورتی که سند حدیث متصلی به معصوم برسد، به آن «مُسنَد» گویند: «ما اتصل سنده مرفوعاً الی المعصوم علیه‌السلام»

2. منقطع (یا مقطوع): «روایتی که شرط فوق (اتصال) را نداشته باشد» 

روایات منقطع، بر سه گونه است:

الف) معلَّق: « ما حذف من مبدأ سنده راوٍ فاکثر، علَی التوالی» 

راه حل جهت برون‌رفت از مشکل تعلیق:

1ـ اعتماد و تکیه بر روایات پیشین؛ 2ـ تعلیق و اعتماد بر مشیخه کتاب (در پایان کتاب و یا دیگر کتب مؤلف) ؛ 3ـ تعلیق بر دیگر کتب حدیثی.

حکم روایات معلق: در صورتی که بتوان بوسیله یکی از راه های فوق، روایات را از تعلیق درآورد، به همان عمل می شود، در غیر اینصورت، ضعیف است.

ب) مرفوع: « ما سُقط من وسط سنده او آخره واحدٌ او اکثر، مع التصریح بلفظ الرفع»

مثل: «عده من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن بعض اصحابه رفعه قال: قال رسول الله... » 

ج) مرسل: « کل حدیث حذفت رواته اجمع، او بعضها واحد او اکثر » در صورتی که انقطاع سند، داخل در دو قسم پیشین نباشد، حدیث، مرسل است. مانند روایات مرسل در کتاب من‌لایحضره‌الفقیه.

حکم حدیث مرسل: 
حکم حدیث مرسَل، با توجه به مُرسِل متفاوت است. مثلاً اگر مرسِل از کسانی باشد که دقت در اخذ روایات داشته، بنابرقولی، می‌توان بر آن اعتماد داشت. مثلا درباره راویانی این عبارت آمده است: «لایروون و لایرسلون الا عن ثقة». ولی در غیر اینصورت، ضعیف است.

در تعاریف و تقسیم‌بندی حدیث منقطع و مرسل، مطالب و عبارات دیگری نیز گفته شده است، ولی جمع بندی فوق، از جهاتی مناسب‌تر است.

هـ) بر اساس شیوه‌های فراگیری حدیث (طرق تحمل):

	
	نوع دریافت
	تعریف
	الفاظ دال بر این نوع تحمل
	اعتبار

	1
	سماع
	شاگرد، حدیث را از زبان خود استاد فرامی‌گیرد. استاد، از حفظ می خواند و یا از روی کتابش. در جمع شاگردان و یا خصوصی برای یکی از شاگردان
	سمعت ـ حدثنی یا حدثنا ـ اخبرنا ـ انبأنا ـ نبّأنا ـ قال لنا ـ ذکر لنا
	بهترین شیوه دریافت است.
از آن جهت که قرائت می‌شود، شاگرد دچار تصحیف و اشتباهات دیگر نمی‌شود.

	2
	قرائت (عرض)
	شاگرد روایت را بر استاد بخواند و استاد بشنود و تأیید کند.
	قرأتُ علی فلان ـ قُرئ علیه و انا اسمع ـ حدثنا بقرائتی ـ اخبرنا قراءةً
	عموم: در مرتبه دوم پس از سماع است

برخی: مثل سماع است

برخی: قرائت برتر از سماع است، زیرا با کتاب، تطبیق داده می شود.

	3
	اجازه
	استاد به شاگردش اجازه نقل احادیثش را می دهد و یا نگاشته حدیثی خود را به او دهد و سپس اجازه نقل آن را دهد
	اجازنی ـ  حدثنی اجازةً ـ انبأنا اجازةً
	اختلافی است:

مشهور: معتبر است. (الوجیزه)

	4
	مناوله
	استاد، کتاب حدیثی خود را به شاگرد دهد، بدون قید اجازه
	الفاظ عام با قید مناوله مثل: حدثنا مناولةً
	اختلافی است:

معروف: پایین تر از سماع و قرائت است.

	5
	کتابت (مکاتبه)
	شاگرد، حدیثی را به صورت نوشته از استادش دریافت می کند
	کتبت الی فلان قال ـ اخبرنا کتابةً
	پایین تر از سماع است

	6
	اعلام
	استاد اعلام کند که فلان روایت یا کتاب، از شنیده های روایی اوست (بدون اجازه)
	اعلمنا

(در کتب حدیثی شیعه نمونه‌ای برایش یافت نشد.)
	اختلافی است.

عموم: جواز اعتبار

برخی: منع روایت به این صورت

	7
	ایصاء (وصیت)
	استاد، هنگام سفر یا وفات، با وصیت، کتابی را در اختیار شاگردش قرار دهد (بدون اجازه)
	اوصی الی فلان بکذا ـ حدثنی فلان وصیةً
	اختلافی است.

اکثر: غیرمعتبر

	8
	وجادة
	راوی به کتابی دست یابد بدون آن که از طرق فوق بوده باشد. (مثلا پیدا کند)
	وجدت بخط فلان ـ قرأت بخط فلان ـ وجدتُ فی کتابٍ ظننت انه بخطّ فلان
	اختلافی است. اکثر علما: غیرمعتبر

برخی: احتیاج به قرینه در انتساب کتاب دارد (مثل شناختن خط استاد یا پدر و یا مقابله با یک نسخه شناخته شده) در این صورت معتبر است.


نکات تکمیلی بحث:
1ـ روایات معنعن و مخفی بودن طرق تحمل؛ یعنی «استفاده از حرف «عن» در سند، به جای ذکر طریق تحمل»
حکم این نوع روایات:

عالمان اهل سنت در حکم حدیث معنعن اختلاف کرده‌اند. علت این اختلاف نظر، ایهام داشتن تعبیر «عن» است. این تعبیر را برای همه اقسام اخذ حدیث یعنی سماع، وجاده، مناوله و ... می توان به کار برد. برخی از این اقسام از نظر برخی عالمان معتبر نیست؛ از این رو، حکم حدیث معنعن نیز مبهم خواهد ماند. اهل سنت، به دلیل دو اشکالی که این شیوه متوجه سند می‌کند، این کار را تدلیس می‌دانند و اعتبارش را زیر سؤال می برند:

1. مجهول ماندن نوع تحمل سند (چه بسا روایت را از طریقی غیرمعتبر اخذ کرده باشد)

2. مخفی شدن ارسال در اسناد (اگر در سند، قطعی رخ داده باشد، با این شیوه، مخفی می ماند.)

از این رو عموم عالمان اهل سنت، معنعن را با دو شرط، متصل دانسته‌اند:
1. کسی که حدیثی را به صورت معنعن می‌آورد، مدلِّس نباشد؛
2. امکان ملاقات دو راوی‌ای که در دو طرف لفظ «عن» قرار دارند، وجود داشته باشد.
ولی بنا بر نظر عالمان شیعه، در صورتی که در انتساب یک کتاب یا روایت به راوی آن، تردید نباشد (بوسیله قرائن)، نقل آن به هر صورت، معتبر است. در روایات معنعن نیز از آن جهت که تدلیس در روایات شیعه رایج نبوده، اصل را بر پذیرش این گونه روایات گذاشته اند (چه اینکه اکثر روایات کافی و کتب معتبر دیگر، بدین گونه نقل شده اند) الا در صورتی که خلاف آن ظاهر شود و مشخص شود که دو راوی یکدیگر را ندیده‌اند. (کتب درایی شیعه در این باره، بحث کاملی را ارائه داده‌اند.)
2ـ روایت مسلسل:
تعریف: « ما تتابع فیه رجال اسناده واحداً فواحداً علی صفة واحدة او حالة واحدة، للرواة تارة و للروایة اخری.»

یعنی یکی از خصوصیات ذیل در کل یا بعض سند تکرار شود:

الف. حالت راوی هنگام نقل (مثلا هنگام نقل روایت، همه راویان خبر، دست به موی خود کشیده‌اند: و هو آخذ بشعره )

ب. صفت راوی (نام، کنیه یا لقب راویان مشابه هم باشد: مثل روایتی که راویان حسن نام، آن را نقل کرده اند.)

ج. ویژگی نقل روایت (مثلا همه به طریقه سماع آن را نقل کرده باشند و بدان تصریح شده باشد.)
کتاب‌های مختلفی در گردآوری احادیث مسلسل تدوین شده است، از جمله:
1. المسلسلات؛ شیخ ابومحمد جعفر بن احمد القمی (معاصر صدوق)؛
2. نفس الرحمن؛ محدث نوری؛
3. المناهل السلسُلة فی الاحادیث المسلسلة؛ محمد عبدالباقی ایوبی.

و ) بر اساس پذیرش یا عدم پذیرش آن:
1. مقبول: 

« الحدیث الذی تلقّوه بالقبول و عملوا بمضمونه »

در این که مقبول از اقسام چه حدیثی است، اختلاف است. برخی آن را از اقسام مشترک حدیث پنداشته اند بدین معنا که هر چهاردسته روایات (صحیح، موثق، حسن  و ضعیف) ممکن است مقبول باشند. اما در شیعه این عنوان معمولاً در مورد روایات ضعیفی به کار می رود که علیرغم ضعف سندی، با توجه به دیگر قرائن، متن آن پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. مانند مقبوله عمر بن حنظله. شیخ بهایی و شهید ثانی  آن را از اقسام حدیث ضعیف برشمرده اند.

2. معتبر:

«ما عمل الجمیع او الاکثر به و اقیم الدلیل علی اعتباره، لصحة اجتهادیة او وثاقة او حُسن»

فرق معتبر با مقبول این است که: 
1ـ در این نوع، دلیل بر اعتبار باید ذکر شده باشد. دلایل پذیرش آن دو چیز است: 1. عمل همه یا اکثر اصحاب 2. اقامه دلیل بر اعتبار آن. 
2ـ در مقبول، کاری به وضعیت سند نداریم ولی در معتبر، خصوصیات خود سند نیز در اعتبار آن مؤثر است. از این رو، تمام احادیث دارای صحت یا حُسن که مورد عمل قرار می گیرند، جزو احادیث معتبرند.

3. مردود:

« هو ما لم یترجح صدق المخبر به» حدیثی که متن و محتوای آن پذیرفته شده نیست و قرائنی برای تأیید، وجود ندارد.

4. موضوع:

«هو المکذوب المختلق الصنوع» در این صورت، مسامحةً به آن حدیث گفته می شود.

شناسایی روایات موضوع با طی مراحل مختلفی از جمله: بررسی سند و متن و دیگر قرائن، مخالفت با دلایل قطعیه، وجود انگیزه برای جعل و ... امکان‌پذیر است.
ز ) بر اساس تفاوت در نقل سند و متن:

اینکه یک حدیث به چند صورت گزارش شده باشد، اصطلاحات ذیل را به دنبال دارد:

1. مُدرج: 

«هو الحدیث الذی اُطّلع فی متنه او اسناده علی زیادة لیست منه »  (اطلع: شناسایی شده باشد)

اقسام حدیث مدرج:

1ـ ادراج در متن: اغلب در انتهای متن است . 

علت بوجود آمدن ادراج: راوی، مطلب یا واژه مشکلی را توضیح می دهد و یا استنباط خود را بیان می دارد، بدون آنکه مرز بین حدیث و سخن خود را مشخص نماید. مثال: «تجب الجمعه علی من کان منها علی فرسخین،  و معنی ذلک اذا کان امام عادل، و قال... »
2ـ ادراج در سند:
علت بوجود آمدن: راوی بعدی یا کاتب برای روشن تر کردن هویت رجال سند، اقدام به اضافه کردن توضیحاتی کرده است. مانند اقدام شیخ حر عاملی در مشخص کردن ابوبصیر در اسناد (که مشترک بین چهار نفر است) می نویسد: «ابوبصیر لیث بن البختری» 

حکم حدیث مدرج: اگر ادراج محرز شود (اصل و اضافه از هم شناخته شود) دلیلی برای حکم دادن به ضعف حدیث از این حیث وجود ندارد؛ گرچه برخی ادراج را موجب ضعف سند می پندارند. باید به این نکته توجه داشت که ادراج با تحریف فرق دارد و انگیزه‌های آن دو نیز متفاوت است. (کتاب تفسیر قمی، آکنده از ادراج است.)
2. مزید:

« الحدیث الذی یزید فیه علی سائر الاحادیث المرویة فی معناه» یک نقل نسبت به نقل دیگر، اضافاتی دارد.

اقسام مزید:

1ـ مزید در متن. 

مثل: نقل اول: جُعلت لی الارض مسجدا طهوراً / نقل دوم: جعلت لی الارض مسجدا و ترابها طهوراً (التزام به هر کدام از یکی از دو روایت، وظیفه ما را در باب تیمم، متفاوت می کند.) 
مثال دوم: نحن معاشر الانبیاء لانورّث دیناراَ و لا درهما/ نقل دوم: ... و ما ترکناه صدقة.

2ـ مزید در سند. اینکه یک راوی در سند اضافه شده باشد در حالیکه همین روایت در دیگر کتب، بدون ذکر آن باشد.

حکم حدیث مزید:

از اقسام مشترک حدیث است (ممکن است جزو یکی از اقسام چهارگانه باشد) و اینکه کدام از نقل ها صحیح و کدام اشتباه است، نیاز به فحص و بررسی دارد.

3. مقلوب:

« ما قُلِب بعض ما فی سنده او متنه، الی بعض آخر مما فیه، لا الی الخارج عنهما.» 
دو قسم است: 

مقلوب سندی: اسم راوی با پدرش جابجا شود، مانند: سعید بن مغیره مقلوب شود به مغیره بن سعید
مقلوب متنی: دو تا کلمه در یک روایت جابجا شوند، مانند تفاوت نقل روایت ذیل در دو کتاب الکافی و الفقیه:
کلینی: اضربوها (چهارپا) علی النفار (فرارکردن) و لاتضربوها علی العثار (لغزیدن)

صدوق: اضربوها علی العثار و لا تضربوها علی النفار

علامه مجلسی در خصوص روایت فوق می نویسد: نقل کلینی درست است و روایت صدوق، مقلوبه است.

حکم حدیث مقلوب: اکثرا جزو حدیث ضعیف پنداشته اند، به این علت که علت ضعف، ضعف راوی است زیرا یا قلب یا عمدی است که روایت را موضوع می کند و یا سهوی است که نشان از عدم وجود صفت «ضبط» در راوی است. (البته در صورت تکرار)  البته در صورتی که بخش مقلوب در سند یا متن مشخص شود، ما طبق نقل صحیح عمل می نماییم و روایت از ضعف خارج می‌شود.

4. مصحّف:

« هو ما غُیِّر بعض سنده او متنه، بما یشابهه او یقرب منه» بخشی از سند یا متن حدیث، به چیزی شبیه یا نزدیک آن تغییر کرده باشد.

اقسام تصحیف:

1ـ تصحیف لفظی: که خود دو قسم است: الف) تصحیف دیداری: تشابه در چگونه نوشتن: یزید و بُرید
ب) تصحیف شنیداری: دو لفظ، تلفظی نزدیک به هم دارند و یا وزن مشابه دارند. مثل عاصم الاحول / واصل الاحدب

2ـ تصحیف معنوی: این است که در ظاهر الفاظ تصحیفی رخ نداده است، بلکه معنای آن اشتباه فهمیده شود. مثل «مِن» بیانیه به جای «مِن» تبعیضیه گنجانده شود. و یا قول شارحان صحیح بخاری که روایت «ان الرجل لیهجر» را به « نزدیک است که هجرت کند» تفسیر کرده اند. (در حالیکه که معنای آن، هذیان گفتن است.)

حکم حدیث مصحف: همانند حدیث مقلوب، از اقسام مشترک حدیث است. اگر متوجه تصحیف شدیم، طبق آن عمل می‌شود.

5. مضطرب:

« ما روی علی اوجهٍ متساویة فی القوة» (به صورتی که نتوان یک نقل را ترجیح داد) 

اگر با توجه به قرائن و پس از فحص، یک نقل بر دیگری ترجیح داده شد، با توجه به نوع و اختلاف، آن را مدرج، مزید یا... می نامیم. 
مضطرب نیز دو قسم است: سندی و متنی.

اعتبار حدیث مضطرب:

عموم عالمان شیعه، آن را ضعیف برشمرده اند، به دلیل ضابط نبودن راویان آن و اگر از اضطراب خارج نشود، قابل عمل کردن نیست. البته می توان گفت: در صورتی که اضطراب اساسی نباشد و فقط شامل بخش کوچکی از روایت شود و به کل آن خللی وارد نکند، آن را می توان از اقسام مشترک حدیث دانست.

دانش مصطلح الحدیث شیعه در یک نگاه 
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تتمه مباحث مصطلح الحدیث
اول: اقسام منابع حدیثی
نگاشته های حدیثی به لحاظ شیوه طبقه‌بندی، موضوعاتی که بدان پرداخته‌اند و دیگر ویژگی‌ها، متفاوتند. با توجه به خصوصیات مختلف آنها، نام های خاصی برای آنها در نظر گرفته شده است. به بخشی از آنها اشاره می کنیم:
1. اصل: 
در تعریف اصل، در عبارات علما اختلافاتی دیده می‌شود. اصل‌ها در واقع به منزله دفترچه یادداشت راویان بوده اند که آنچه را از خود امام یا از اصحاب ایشان می‌شنیدند، در آن ثبت می کردند. به همین دلیل، برخی تصریح کرده اند که اصل ها اولین صورت مکتوب حدیث بوده اند.

برخی از خصوصیات اصل ها عبارتند از:
الف. عموماً باب‌بندی ندارند؛
ب. توضیحی از مؤلف در آنها یافت نمی شود؛
ج. مجموعه کوچکی از احادیث را دربرمی‌گیرد؛
د. معمولاً به نقل مستقیم از معصوم ع است و در برخی موارد، با واسطه یک راوی دیگر.

اصل ها در فاصله زمانی امام اول تا امام یازدهم توسط اصحاب نگاشته شد که رقم آن به حدود 6600 عدد می‌رسد؛ گرچه عدد مشهور آن، چهارصد اصل است (اصول اربعمائه) که مستندی برای این قول یافت نشده است. از  میان اصول، فقط 16 عدد آنها بدست ما رسیده است که در اعتبار برخی از آنها اختلاف است.
2. مصنّف: 
مصنف در مقابل اصل است و به معنای نگاشته‌ای است که موضوعی طبقه‌بندی شده باشد و هر از گاهی، بیان و توضیح مؤلف را در بر داشته باشد. از جمله مؤیدات این مطلب عبارت نجاشی در ترجمه ابن‌غضائری است: «عمل کتابین: احدهما ذکر فیه المصنفات و الآخر ذکر فیه الاصول.»
3. کتاب:
کتاب، عنوان عامی است که برای اصل و مصنف به کار رفته است که نگاشته حدیثی را صرف نظر از دیگر ویژگی‌هایش شامل می شود. از این رو در ترجمه برخی راویان در کتب رجال، آورده شده: له اصلٌ و در کتاب دیگر در ترجمه همان شخص آمده: له کتابٌ. (در ترجمه60 راوی در فهرست طوسی آمده: له اصلٌ ولی در رجال نجاشی آمده: له کتابٌ.)

4. جامع:
کتابی است که دربردارنده تمام موضوعات حدیثی و یا تمام ابواب فقهی است. در میان کتب اهل سنت، صحیح بخاری و مسلم، جزو جوامع حدیثی اند. در میان محدثان شیعه، اگر چه عنوان «جامع» در نام کتابهای حدیثی معمول نیست، اما کتب اربعه، وسائل الشیعه و بحارالانوار در شمار جوامع حدیثی خوانده می شوند.

5. امالی:
به کتابهایی گفته می شود که مجموع جلسات سخنرانی و درس  یک فرد است. این مجموعه ها که به صورت جلسه جلسه است، لزوماً به موضوع حدیثی اختصاص ندارد. برگزاری چنین جلساتی در برهه‌ای از تاریخ، معمول بوده است. امالی سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی و شیخ صدوق، از آن جمله‌اند. در اهل سنت نیز این شیوه نگارش حدیث معمول بوده است.
6. مُسند:
مسند کتابی است که بر اساس روایت‌کننده حدیث طبقه بندی شده باشد. مسند در برابر مصنف است از آن رو که مصنّف، تقسیم‌بندی احادیث طبق موضوعاتشان است ولی مُسند، فصل‌بندی کتاب بر حسب راویان است در هر موضوعی که باشد. مسانید چند دسته اند: برخی بر طبق حروف الفبای نام راویان تنظیم شده است و برخی دیگر، منحصر به ذکر روایت یک شخصیت (راوی) است؛ دسته‌ای دیگر، به نام مؤلف آن نامگذاری شده است مثل مسند احمد بن حنبل. البته گاهی اوقات، به مجموعه ای از سندها و مشیخه‌ها مسند گفته می شود مثل مسند الشهاب که سندهای کتاب شهاب الاخبار را جمع آوری کرده است.

مسند نویسی از اواخر قرن دوم و یا اوائل قرن سوم آغاز شد. تا کنون 560 اثر با عنوان مسند، شناسایی شده است (که برخی از آنها جزو تألیفات معاصر است.) در دوره معاصر، مجموعه‌های متعددی با این عنوان تنظیم شده‌اند که مشهورترین آنها، «مسانید ائمه» است که توسط آقای عطاردی گردآوری شده است.
غیر از عناوین فوق، برخی عناوین دیگر نیز گاه در میان عالمان شیعی و گاه در میان عالمان اهل سنت رواج داشته است. از جمله: معجم، جزء، سُنَن، مستخرج، مستدرک، نوادر، روضه و ... .
دوم: بررسی فرقه‌های شیعی
با توجه به این مطلب که بین فرقه‌های شیعه، در پذیرش یا عدم پذیرش روایات راویان، تفاوت است، لازم است به بررسی اجمالی مهم ترین فرق شیعی، بپردازیم. فرق: کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه، غلاة، فطحیه، ناووسیه.
توضیحی در خصوص واژه «شیعه»:
لفظ شیعه در اصطلاح به کسانی گفته می شود که به امامت و خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام معتقدند و بر این عقیده‌اند که امامت او از طریق نص جلی و یا خفی ثابت شده است و امامت، حق او و فرزندان اوست.
 
واژه شیعه و کاربرد آن نزد اهل سنت کاملا با اصطلاح شیعه و کاربرد آن نزد علمای امامیه تفاوت دارد. واژه شیعه و مشتقات آن نزد اهل سنت معنایی غیر از معنای یادشده داشته و هیچ ارتباطی با معنای شیعه از دیدگاه علمای امامیه ندارد. شیعه در اصطلاح اهل سنت بر معانی مختلفی استعمال شده است که طبق مراتبشان، به ذکر آن ها می پردازیم:
1ـ من أحبّ علیاً و اولاده (با تمسک به آیه الموده فی القربی): طبق این معنا همه مسلمانانی که اهل بیت ع را دوست دارند، در ردیف شیعیان قرار گرفته‌اند.
2ـ برخی معتقدند شیعه به کسی گفته می شود که دوست‌دار امام علی علیه السلام است و علیرغم پذیرفتن ایشان به عنوان خلیفه چهارم پس از پیامبر، ایشان را بر عثمان برتری می‌دهد و معتقد است که امام علی در تمامی جنگهایش بر حق بوده و محاربین ایشان خطاکار بوده اند، اما شیخین را بر امام علی علیه السلام مقدم می‌دارد. 
3ـ برخی دیگر معتقدند شیعه کسی است که امام علی علیه السلام را بر تمامی صحابه حتی بر شیخین مقدم می‌دارد و قایل به افضلیت ایشان است نه احقیت در خلافت. ذهبی در این باره می گوید: «تشیع به این معنا در میان اهل سنت بسیار زیاد است و شاید این عقیده، عاملی است برای جرح و تضعیف بعضی از راویان نزد عامه.» (به نقل از قاموس الرجال، ج11 ص56)  برخی علمای اهل سنت از جمله حاکم نیشابوری به اذعان برخی دیگر، به این معنا شیعه هستند. ذهبی درباره حاکم نیشابوری می نویسد: «حاکم در فن حدیث متخصص بوده و ریاست این پیشه در خراسان و کل جهان بر عهده او بوده است» سپس می گوید: «و کان فیه من التشیع» (سیر اعلام النبلاء ج17 ص151)
4ـ شیعه کسی است که عقیده به جانشینی بلافصل علی علیه السلام برای رسول الله صلی الله علیه و آله دارد. (در کتب رجالی از جمله رجال النجاشی و الفهرست للطوسی این معنا مد نظر است.) 

غیر از واژه شیعه، واژگان دیگری نیز در این خصوص استعمال شده است که هر کدام معنای خاصی را به دنبال دارد:

1ـ امامی
اصطلاح امامیه به طور عام به تمام فرقه هایی گفته می شود که به امامت بلافصل علی بن ابی طالب علیه السلام معتقدند، اما اصطلاح خاص امامیه، تنها بر شیعه اثنی عشری (صحیح المذهب) اطلاق می شود.

2ـ رافضی:
رفض مصدر رَفَضَ در لغت به معنای کنار گذاشتن و خوار کردن امده است. این کلمه نخستین بار توسط زید بن علی علیه السلام به کسانی اطلاق شد که به دلیل اعتقاد او به امامت مفضول، او را رها کرده و دست از یاری اش کشیدند.
 نیز در اصطلاح اهل سنت، هر شیعه، رافضی است به این دلیل که پیروی از خلافت سه خلیفه اول را رها کرده و به امام مفترض الطاعة قائل شده است.
 برخی از عالمان رجال اهل سنت، در تضعیف رجال سند برخی روایات، نسبت رافضی به آنان می دهند و معتقدند رافضیان، صحابه رسول خدا را ناسزا می گویند و روایات ساخته و مصنوع خود را به راویان موثق نسبت می دهند.

برخی از مهم‌ترین فرق شیعه عبارتند از:
1. کیسانیه:
اولین فرقه شیعی است که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام پدید آمد؛ آنان پیروان مختار بن ابی‌عبیده ثقفی اند و از آنجا که مختار در آغاز، کیسان نام داشت، به کیسانیه شهرت یافتند.
 گر چه شکل گیری رسمی آن، بعد از مرگ مختار و در زمان امام باقر علیه السلام بود. عقیده این گروه آن است که محمد بن حنفیه پس از امام حسین علیه السلام، امام است. (بعد از او، دچار اختلاف شدند.) این گروه پس از مدتی منقرض شدند. 
غیر از تعدادی راوی معدود از جمله حیان السراج، المرقع بن قمامه الاسدی و عامر بن واثله،  راویانی در کتب حدیثی ندارند.
2. زیدیه:
زیدیه فرقه‌ای از شیعه و منسوب به زید فرزند امام زین العابدین علیه السلام است. آنان تا به امام حسین علیه السلام با شیعه اثناعشری هم عقیده‌اند، ولی پس از او به امامت سیاسی امام زین العابدین علیه السلام اعتقاد ندارند؛ گرچه امامت علمی او را پذیرفته‌اند. در فهرست امامان زیدیه، پس از امام حسین علیه السلام، حسن مثنی متوفای 80 هجری و فرزند امام حسن علیه السلام قرار دارد. علت این‌که آنها به امامت سیاسی امام سجاد علیه السلام معتقد نیستند، این است که در غیر از سه امام نخست، که امامت آنان منصوص است، دعوت و قیام را یکی از شرایط امام می‌دانند و بر این اساس، تقیه را برای امام جایز نمی‌دانند.
زیدیه شامل فرقه هایی است از جمله: جارودیه (پیروان ابوالجارود زیاد بن ‌منذر همدانی) ، صالحیه (یا بتریه یا ابتریه، پیروان صالح بن حی یا پیروان کثیر النسواء ملقب به ابتر) و سلیمانیه (یا جریریه، پیروان سلیمان بن جریر) 
راویان زیدی بیش از راویان کیسانی در کتب حدیثی ما وجود دارند (حدود 15 راوی که بسیاری از ایشان ثقه هستند.) از جمله: ابوالجارود، که روایات تفسیری بسیاری را از امام باقر ع در کتاب فعلی تفسیر القمی نقل کرده است.
3. فطحیه/ ناووسیه:
بعد از شهادت امام صادق ع ، شیعیان دچار اختلاف دامنه‌داری شدند:  
الف. گروهی قائل به امامت اسماعیل، فرزند ارشد آن امام که پیش از شهادت ایشان از دنیا رفته بود، شدند. این گروه را اسماعیلیه می‌نامند. از این فرقه، راوی خاصی در منابع حدیثی سراغ نداریم.
ب. گروهی دیگر مرگ امام ششم را انکار کردند (وقف) و با ادعای مهدویت آن حضرت، هیچکس را پس از ایشان، امام ندانستند. این گروه را به خاطر نام پیشوایشان عجلان بن ناووس، ناووسیه می نامند. راویان انگشت شماری دارند از جمله: عنبسة بن مصعب.

ج. عده‌ای از بزرگان شیعه، قائل به امامت عبدالله افطح (پسر بزرگ امام صادق علیه‌السلام) شدند. این گروه را فطحیه می‌نامند. عبدالله بعد از 60 روز بدون داشتن فرزندی از دنیا رفت. هواداران عبدالله پس از وی، امامت امام کاظم علیه السلام را پذیرفتند. اکثر گرویدگان به وی، به دلیل کم اطلاعی عبدالله از احکام و دین و بدون فرزند بودن وی،  از وی برگشتند و قائل به امامت امام کاظم علیه‌السلام شدند. ولی برخی امام کاظم را جانشین عبدالله پنداشتند و عبدالله را امام هفتم به حساب آوردند. حدود ده راوی فطحی مذهب در کتب حدیث وجود دارد که بزرگانی چون عبدالله بن بکیر (از اصحاب اجماع) و علی بن حسن بن فضال از آن جمله اند.
د. گروه کمی نیز قائل به امامت محمد دیباج، فرزند دیگر امام صادق ع شدند که به خاطر انتساب به پیشوایشان یحیی بن ابی‌سمیط، معروف به سمیطیه (یا شمطیه) شدند. از آنجا که خود محمد به این ادعا تن نداد، بعد از مدت کمی منقرض شدند و راوی‌ای ندارند.
4. واقفیه:
بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام، برخی از بزرگان اصحاب آن حضرت از جمله علی بن ابی حمزه بطائنی و عثمان بن عیسی العامری، در آن حضرت توقف کردند. از آن رو، آنها را واقفی می خواندند. (حب دنیا و نگه داشتن پولهای فراوانی که به خاطر وکالت امام کاظم نزد ایشان بود، را از جمله علل وجود این جریان ذکر کرده اند.) سران جریان وقف، در بین اصحاب، همچون سگ باران خورده (الکلب الممطور) به حساب می آمدند و اصحاب از مباشرت با ایشان اجتناب می کردند. لذا بعد از واقفی شدن، حدیثی از این گروه اخذ نکردند.
غلاة:
گرچه غلاه را به خاطر تفاوت ماهوی ایشان با عقاید حقه امامیه، نمی‌توان از این گروه دانست (بلکه محلق کردنشان به مسلمانان نیز محل تأمل است)، ولی به دلیل اینکه در بحث امامت اعتقاداتی شبیه به آنان دارند، برخی، ایشان را در گروه امامیه داخل می‌دانند. اندیشه غلوّ در پی بالابردن شأن پیامبر و امامان، هر از گاهی سربرمی‌آورد و فرقی را متولد می کرد
. از جمله:
مُغَیریه: اصحاب مغیره بن سعید از اصحاب امام باقر علیه السلام
خَطابیه: پیروان محمد بن مقلاص ابوالخطاب ، از اصحاب امام صادق علیه السلام
نُصیریه: پیروان محمد بن نصیر الفهری، که اعتقاد به ربوبیت امام هادی علیه السلام (و یا امیرالمؤمنین علیه‌السلام) و اباحه محارم داشتند.
و الحمدلله رب العالمین
مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم
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� . پس از شهید ثانی، پسر ایشان مرحوم صاحب معالم در منتقی الجمان به پدرش ایراد می‌گیرد و می‌گوید این دانش، همان مصطلحات الحدیث اهل سنت است و معظم این اصطلاحات در شیعه نیست. ایشان از منکران این دانش است.


� . با توجه به اینکه هدف از تدوین این جزوه، آشنایی ابتدایی با دانش مصطلح الحدیث شیعی است، از این رو به ذکر تعاریفی که در کتاب «درایة الحدیث؛ بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین» انتخاب شده، بسنده شده است.


� . نشانه‌ها و قرائنی چون: 1. عرضه کتاب بر امام(ع) و گواهی آن از سوی حضرت 2. بودن روایت در جوامع ثلاثه 3. یادآوری روایت در چند اصل 4. ذکر روایت با چند سند در یک کتاب  5. عمل پیشینیان از اصحاب  6 . نقل روایت از سوی مشایخ ثلاثه 7 . نقل روایت از سوی اصحاب اجماع 8 . راوی روایت از مشایخ اجازه 9 . نقل روایت توسط شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه 10 . از بنوفضال روایت شده باشد 11.اعتماد قمیین 12 . تلقی روایت به قول  و دیگر موارد که فقها در کتب خویش برای اعتماد به روایتی بدان استناد نموده‌اند.


� . مراد از عدالت، همانگونه که شیخ طوسی می‌نویسد، صرف اطمینان از راستگویی و دوری جستن از دروغ است. در کنار این شرط، ضابط بودن نیز باید لحاظ شود. گرچه اهل سنت این شرط را جداگانه برشمرده اند، ولی برخی علمای شیعه بر آنند که ضبط از لوازم عدالت است. به جای واژه عادل، از اصطلاح «ثقة» نیز استفاده می‌گردد.


� . با توجه به این مطلب که بین فرقه‌های شیعه، در پذیرش یا عدم پذیرش روایات راویان، تفاوت است، در پایان این جزوه، به بررسی اجمالی مهم‌ترین فرق شیعی، که ممکن است راویانی داشته باشند، پرداخته می‌شود. فرق: کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه، غلاة، فطحیه و ناووسیه.


� . ضعف روایت از این دو سبب، ناشی می‌شود:  1ـ عدم اتصال سند یا نرسیدن سند به معصوم  2ـ تضعیف راوی.


� . مثال: سند «علی بن ابراهیم ، عن ابیه ، عن حماد، عن الحلبی»، که در برخی اسناد، تبدیل می‌شود به « حماد عن الحلبی » و یا عباراتی در سند، که ابهام‌‌زا هستند و از راوی با عناوین مبهم یاد می‌شود مثل: جملة‌من‌اصحابنا و بعض‌اصحابه. (بر خلاف «عدة من اصحابنا» در کافی که روایت را معلق نمی‌کند و مراد از آن واضح است.) البته با دقت در موارد کاربرد این واژه درمی‌یابیم که این تعریف، تعریف کاملاً صحیحی نیست و جهت اتقان بیشتر می‌بایست قیدهایی بدان اضافه شود. فتأمل.


� . حکم مرسلات الفقیه: در اعتبار آنها سه قول مطرح است:


الف) با توجه به شهادت مرحوم صدوق در مقدمه کتاب، همه روایات کتاب، حجت است.


ب) با توجه به عدم دسترسی فعلی ما به قرائن اعتبار روایات این کتاب، مرسلات آن، قابل اعتماد نیست.


ج) قول به تفصیل: اگر نوع انتساب روایات به معصوم با الفاظ صریح باشد، مثلا گفته شود: قال الصادق ع، حجت است ولی اگر بوسیله الفاظی که قطعیت را دارا نیست، نقل گردد، مثل: رُوی عن الصادق، حجت نیست. همچنین مرسلاتی که با استناد به مشیخه کتاب، بتوان آن را از ارسال درآورد، طبق همان بررسی شده، حکم داده می‌شود (صحیح یا ضعیف یا...) .


� .  اتان کلبرگ (نویسنده یهودی) که مقاله ای در خصوص اصول چهارصد گانه دارد، در خصوص تعریف اصل چنین می نگارد: «اصل مجموعه‌ای به شکل خاص است بر عکس دیگر مجامع حدیثی، و تنها اقوالی از امام را در بر دارد که برای نخستین بار به نوشتن آنها اقدام شده است. در برخی موارد، نویسنده اصل، احادیثی را بیان می کند که خود او مستقیماً از امام شنیده است. در برخی موارد، او به فقیه راوی حدیث و آنچه که وی از امام شنیده، متکی است. 


� . اوائل المقالات ص42 و فرق الشیعه نوبختی ص18 . ابن حزم گفته است: شیعه به کسی گفته می شود که قائل است علی بن ابی طالب پس از پیامبر برترین مردم و سزاوارترین به امامت (جانشینی) است. (الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، ابن حزم، ج2 ص226)


با جمع بندی موارد استعمال این واژه، می توان گفت اصطلاح شیعه به سه معنا به کار رفته است: شیعه اعتقادی، شیعه در مقابل عثمانیه و نیز به معنای دوستی اهل بیت علیهم السلام. (تاریخ تشیع در ایران، رسول جعفریان، ج1 ص19) شیعه به معنای اعتقادی، نخستین بار در زمان رسول خدا به پیروان حضرت علی اطلاق شده است. با استفاده از این اصطلاح، بعدها به پیروان عثمان «شیعه عثمان» و به پیروان معاویه عنوان «شیعه معاویه» اطلاق شد تا اینکه پس از جنگ صفین این اصطلاح برای شیعیان امام علی علیه السلام به کار رفت و پیروانش در سال شصت هجری طی نامه ای که به امام حسین علیه السلام نوشتند، رسما خود را شیعه اعتقادی امام علی علیه السلام نامیدند. (تاریخ یعقوبی، ج2 ص228 ـ تاریخ الطبری، ج5 ص352)


� . درسنامه رجال مقارن، نجم الدین طبسی، نشر مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی، صفحه 51


� . دو واژه دیگر نیز در کتب اهل سنت استعمال شده است: «شیعه غالی»، «جَلَد». درباره معانی این دو واژه نیز دو دیدگاه وجود دارد: برخی از اهل سنت بر این باورند که شیعه غالی یا جَلَد کسی است که امام علی را در تمامی فضایل سرآمد صحابه حتی شیخین بداند. اما برخی دیگر می‌گویند: شیعه غالی یا جلد کسی است که امام علی علیه السلام را دوست می‌دارد و با اینکه ایشان را بر شیخین مقدم نمی‌دارد ولی امام را بر عثمان مقدم داشته و عثمان، معاویه، طلحه، زبیر  و کسانی که با امام جنگیده‌اند را لعن می‌کنند.


� . تاریخ شیعه و فرقه های اسلام تا قرن چهارم، مشکور، ص147


� . المقالات و الفرق، سعد بن عبدالله اشعری، ص209


� . المغنی، ابن قدامه، ج12، ص29


� . الغارات، ابن هلال ثقفی، ج1 ص42


� . فرق و مذاهب کلامی/ علی ربانی گلپایگانی ص71 (به نقل از فرق الشیعه ص44) البته وجوه دیگری نیز در تسمیه ایشان گفته شده است. از آن جمله است: به جهت انتساب به کیسان، رئیس پلیس مختار و یا ابوعمرة کیسان (رئیس قبیله بجیله، غلام امیرالمؤمنین ع و شاگرد محمد بن حنفیه).


� . در رجال کشی، بر اثر تصحیف، ابان بن عثمان، ناووسی معرفی شده است که این اشتباه را علامه و ابن داود نیز تکرار کرده‌اند.


� . غلو به دو نحو است: الف. غلو الحادی و کفر آمیز (ادعای خدایی پیامبر و امامان) ب. غلو انحرافی و شرک آلود (تفویض تامّ تدبیر خلق و روزی به امامان)  برخورد ائمه با غلو و غالیان به دو شیوه بوده است: 1. معرفی عقاید حقه؛ 2. اعلام انزجار و برخورد شدید با سرکردگان این جریان؛ از جمله از امام سجاد ع نقل شده است: « إن قوما من شیعتنا سیحبّونا حتی یقولوا فینا ما قالت الیهود فی عزیر ... فلا هم منّا و لا نحن منهم» و یا امام رضا در دعایی می فرماید: «اللهم انی اعوذ بک و ابرء الیک من الذین ادّعوا لنا ما لیس لنا بحق.»
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